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پارک طبیعی �ودکان؛ایده نزدیک، اجرای دور  

بلاتکلیفی چهارساله طرح آقا معلم با وجود تأیید مدیران شهرداری!

مشهدی و عاشق روستا

«خانه ام در بولوار امامت است.

نـــم همیشه  دخـــترا هــمــسر و 

رفتم  من می  در مشهد بودند و 

معمولا   .  گشتم برمی   و روستا 

بیتوته می کردم، چون معلم و مدیر 

یک مدرسه در روستا یک عنوان 

است روی کاغذ حکم و درواقع،

او گاهی همه کاره مدرسه و حتی 

شود.» فیض  اهالی روستا می 

عشق به خدمت کردن را از جبهه 

با خودش آورده است؛ اول در قالب 

بعد معلم  نهضت سوادآموزی و 

و مدیر: سال۱۳۷۷ اولین ابلاغم 

ــرورش صــادر  ــوزش وپـ ــرای آمـ ب

شد. اصرار کردم که دوست دارم 

روســتــا خدمت کنم. تعجب  در 

کردند و بعد روستای کلاته برفی 

برایم ثبت شد.

ســــــــال هــــــــای خـــدمـــت 

کـــه از ۲۵ مـــی گـــذرد و بــه ســوی 

رود، معمولا  بازنشستگی مـــی 

برای لحظات پایانی روزشماری 

می کنند، اما فیض نه تنها منتظر 

قول  بازنشستگی نبود، بلکه به 

خودش مدیری بود که تا آخرین 

لحظه در اوج خدمت کرد: دو سال 

روستای  بازنشستگی در  بعد از 

کارده معلم پرورشی بودم و عاشق 

توانستم  . دست کم می  ها بچه 

پنج سال بعد هم خدمت کنم،

اما شرایط مناسب نبود و خودم 

را از آموزش وپرورش جدا کردم.

ــود و مـــادرش  ــدرش کارمند ب پ

خانه دار. هیچ کدام از خواهرها 

برادرهایش هم معلم نشدند، و 

همه  با آن  معلمی شد که  اما او 

شور و انرژی، شبانه روز در خدمت 

بچه ها بود.

آغازی دیگر

درباره روستای مارشک که ۱۰ یا 

آنجا    ــال آخــر خدمتش را ۱۲س

گذارنده بود، کتاب نوشته بود 

ــدازی  ان و کتابخانه روستا را راه 

کرده بود، اما مهر بازنشستگی 

کــه خــورد پــای برگه خدمتش،

م  ا . مد م بنشیند نست آرا نتوا

با خودش فکر می کرد تجربه سه 

دهه کار با بچه ها و آموزش باید 

خروجی دیگری داشته باشد.

نمی شود این همه دانسته و یافته 

کنار گذاشت. بهترین کاری    را

که به ذهنش رسید، طراحی یک 

پارک طبیعی برای کودکان بود 

که بچه ها در فضایی واقعا طبیعی 

در آن بازی کنند و آموزش ببینند:

من همیشه دغدغه بچه ها را دارم.

تخصص خودم آموزش ابتدایی 

ها    بینم بچه . وقــتــی می  بــود

در یــک آپارتمان کوچک بزرگ 

می شوند، رنج می کشم. خیلی 

از بچه ها تفاوت بین پرنده کاسکو،

دانند. فنچ را نمی  مرغ عشق و 

هیچ وقت روی خاک راه نرفته و 

به دل کوه و طبیعت نزده اند. برای 

همین فکر کردم پارکی ایجاد کنم 

که بچه ها در فضای طبیعی آن 

زندگی کنند.

طرح او بخش های مختلفی دارد:

نه آسفالت    زمینی معمولی که

باشد، نه مثل پارک ها کف پوش 

نرم داشته باشد. گوشه آن چادر 

عشایری داشته باشد با قسمتی 

پزند، فضای بازی  نان می    که

طبیعی و خــوراکــی هــای سالم 

و خیلی بخش های دیگر.

سال۱۳۹۸ طرحش را در سازمان 

پارک ها و فضای سبز شهرداری 

مشهد ثبت کرد. به پیش بینی 

ــرای  ــاز ب ــی او فــضــای مــوردن

اجرای این طرح یک زمین 

پنج هکتاری بود و آن سال 

یه  رد سرما میلیا ــه  وسـ د

می خواست که از دارایی 

نشسته  ز با معلم  ــک  ی

بیشتر بود. برای همین،

ــت  ــرح را بــرداشــت و رف ط

سراغ مسئولان؛ از مدیر وقت 

سازمان پارک ها و فضای سبز 

تا اعضای شورا.

به اینجای گفت وگو که می رسد،

: ها گله می کند توجهی  بی    ز ا

طرح را برای همه توضیح دادم.

همه از آن استقبال کردند و قول 

. گفتند طرح  دنـــد پیگیری دا

من یک مجموعه کامل آموزشی 

است. حتی دی ماه سال گذشته 

دستور اعضای شورا را هم گرفتم،

ما نتیجه هیچ بــود. پرسیدند  ا

منطقه پیشنهادی ات کجاست،

بازه  گفتم بخشی از کــال چهل 

زمین  یا بخشی از   ۱۱ منطقه در 

مید  ر مجموعه ورزشـــی ا کنا

ــا هم  زنــدگــی. پیشنهاد آن ه و 

کوه پارک بود، اما در مجموع کاری 

برایش نکردند.

پیگیری ادامه دارد

ــرای اجـــرای طرح  تأکیدش ب

در مــحــدوده شهری ایــن بوده 

که مدیران مدارس برای آوردن 

بچه ها به پارک درگیر نامه نگاری 

نشوند و به دردسر نیفتند. جزئیات 

طرح را روی یک مقوا می کشد 

ــرایــمان توضیح  و هــمان هــا را ب

ند  توا می  دهد؛ طرحی که  می 

برای بیست سی نفر اشتغال زایی 

نی  نگرا  . د کند یجا ا مستقیم 

هاست، وگرنه  تــربــیــت بچه    و ا

حاضر است مدیریت را به پیمانکار 

بدهند و او اجراکننده ساده باشد:

می دانم این طرح ارزشمند است،

برای همین پیگیری هایم را رها 

نمی کنم. من یک معلم ساده 

رزومــه مشخص، اما    ــا هستم ب

می دانم بچه های ما اگر امروز 

در طبیعت نباشند، فردا در اتاق 

روان شناس خواهند بود. من 

حتی برای دانش آموزانم در روستا 

هم برنامه آموزشی داشتم و به همه 

یاد داده بودم حتی میان برف ها 

آتش درست کنند. باوجوداین،

انتظار نداشته باشید بچه های 

شهر را رها کنم.

او ادامه می دهد: گفتم شهرداری 

بــرای مـــوارد بسیاری هزینه 

می کند و این چندمیلیارد با آن 

ید خیلی  ش نبا ا   ری ا ثیرگذ تأ

به چشم بیاید. سه سال است 

پیگیری می کنم، باز هم ادامه 

خواهم داد، اما کاش مسئولی 

پیدا شود و پاسخ بدهد که چرا 

هایی  ــرای چنین طرح  اج

نفع همه شهروندان  به  که 

است، روی زمین مانده 

است.

 فاصلــه ایــده تا اجرا؛

چالش بزرگ شهرداری

ــد فیض  ــع ــداس ــی طـــرح س

اعــضــای شــورای  را چندنفر از 

شهر دیده و تأیید کرده اند. یکی 

از آن ها مجید طهوریان عسکری 

اســـت. بـــرای دانــســتن اینکه 

سرانجام طرحی که ثبت و تأیید 

شده است، چه خواهد بود، از وی 

سؤال می کنیم. او می گوید: طرح 

پارک طبیعی کودک ایده خوبی 

است و من هم آن را مطالعه کردم،

باره وجود  اما چند نکته دراین 

یده  ینکه فاصله ا دارد؛ یکی ا

تا اجرا و تبدیل شدن به مباحث 

ریالی و مالی در مجموعه های 

شهرداری شکاف دارد و انگار یک 

سازوکار مشخص و روشنی برای 

آن وجود ندارد. وقتی قرار است 

طرحی در شهرداری عملیاتی 

شود، می گویند یک پیمانکار باید 

آن را اجرایی کند، یعنی ایده باید 

به نوعی باشد که پیمانکار بتواند 

آن را اجرا کند که مراحل آن آسان 

نیست.

«این مشکل برای افراد دیگری 

هم ایجاد شده است که ایده های 

خیلی خوبی برای مدیریت شهری 

داشتند.» این عضو شورای شهر 

ادامه می دهد: یکی از ایده های 

خوب تصفیه پساب های حاشیه 

توسط فرد دیگری  شهر بود که 

ارائه شد و البته یکی از مشکلات 

ــت، امــا  ــس ــرداری هــم ه ــهـ شـ

صله  لش ما فا ین چا تر   بزرگ

ــردازی  پ   ــده ی نامشخص بین ا

تا اجراست و آن طرح هم در این 

بین معطل مانده است.

این  او به چالش دیگری هم در 

ــاره می کند: مدیران  حــوزه اش

ــدرت  ــرداری مشهد ق ــهـ در شـ

به همین  ریسک کردن ندارند و 

ایــده هــای نو استقبال  دلیل از 

نمی کنند. حتی با درنظرگرفتن 

ــودآوری مشخص  اینکه آن سـ

را نــخــواهــد داشـــت، بــازهــم ما 

در شورا آمادگی داریم منابعی 

برای اجرای این ایده ها اختصاص 

دهیم. در همه دنیا برای تحقیق 

پژوهش یک منابعی مشخص  و 

می کنند، درحالی که همه منابع 

به نتیجه نمی رسد و نیاز به پژوهش 

و خطا و آزمون بسیاری دارد. انگار 

در شهرداری به هر دلیل مدیران 

سازمان ها شجاعت اجرای این 

ــد، درحالی که  ــدارن ن   ایده ها را

ی هنگفتی  ها   ینه ضرند هز حا

برای مطالعات به دیگران بدهند،

اما از فردی که ایده خوبی دارد 

ــا نزدیک است، ه نظر آن  به    یا

حمایت نکنند.
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۱۴۰۲ شــهریور ۲۹
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شـــــماره ۴۰۳۹

هدیه  ای از امام رضا(ع)
حــرم بــاز هــم شلوغ اســت .دلم 

می خواهد نزدیک شوم، آن قدر 

که حس کنم ضریح مرا در آغوشش 

گرفته است؛ اما دخترم، ثنا، تاب 

ایــن صف طولانی  ایستادن در 

را ندارد. نه من و نه همسرم در این 

سه روز نتوانسته ایم به دل خواهمان 

زیارت کنیم. در سکوت برمی گردیم 

به سمت خانه ای که در خیابان امام رضا(ع) برای 

ایم. تا زمان حرکت  همین چند شب کرایه کرده 

قطارمان سه ساعت فرصت داریــم. چمدان ها 

را باز می کنم و لوازم را داخلشان می گذارم. هنوز 

در فکر هستم. برای دفعه بعد که به مشهد بیایم،

راه حل های مختلف رسیدن به ضریح را در ذهنم 

ذخیره می کنم. تا به خودم بیایم چمدان ها آماده اند.

خیابان ها پر از جمعیت است و باید زودتر به سمت 

راه آهن برویم.

نامه دارید

وارد کوپه که می شویم، دیگر از فکر حرم و رساندن 

دست هایم به مشبک های ضریح درآمده ام. قطار 

هایم  حرکت می کند. دوست دارم مثل بچگی 

از راهرو قطار، ایستگاه را تماشا کنم که پشت سرمان 

می ماند و ما می رویم. صدای چند ضربه به در کوپه 

می آید. علی زودتر از من جلو می رود و می گوید:

«بله؟» در که باز می شود، مردی با لباس خادمی 

رضا(ع) مقابلمان ایستاده است. سه ظرف  امام 

بعد  غذا دستمان می دهد با چند بسته نمک و 

یک پاکت با کاغذ کاهی که درش مثل نامه های 

قدیمی مهروموم شده است. خادم می گوید: این 

نامه خود امام برای شماست. خادم که انگار تعجب 

من برایش عادی است، لبخند می زند 

«بله، مگه شما آقا رو دوست ندارید  که 

و نمی خواید به ایشون نزدیک باشید؟»

خادم چیزهایی می گفت که این چند روز 

همه فکر و ذکر من بود.

خادم درحالی که دست روی سینه اش 

«شما  گذاشته است، ادامه می دهد:

مهمون امامید. پیشنهاد می کنم نامه 

بهترین فرصت بخونید، وقتی    رو در

که تمرکز دارید.»

مراقب دلت باش

خداحافظی کرده ایم. دلم می خواهد 

نامه را زودتر باز کنم، اما با خودم فکر 

بیدن  خوا   ز می کنم بهتر است بعد ا

ثنا بخوانمش. ظرف غذا که را باز می کنم، همان 

چیزی است که بچه ام دوست دارد. چشم هایش 

ــذا  ــد. فــوری کــنــارم می نشیند و غ ــی زن ــرق م ب

ــاره اینکه  مــی خــورد. کلی ســؤال می پرسد درب

مهمان چه کسی هستیم، آیا او خودش غذا را پخته 

. سؤال هایش را که جواب می دهم، کم کم  است و...

جمله هایش به صداهایی نامفهوم تبدیل می شود 

و می خوابد. بهترین فرصت است برای خواندن نامه 

امام. پاکت را می دهم به دست همسرم، علی، که مثل 

من مشتاق خواندن است.

«سلام گرم من به شما دوستدار اهل بیت(ع). اول 

از همه مراقب باش که در دلت راهی برای شیطان 

باز نکنی.»

دوست دارم به این جمله فکر کنم. از علی می خواهم 

صبر کند. از خودم می پرسم راه های نفوذ شیطان 

ام  مــن چیست؟ گاهی خواسته های دنیوی  در 

است، گاهی لجبازی با آدم های دوروبرم و بعضی 

وقت ها هم بهانه آوردن برای کوتاهی هایم. راه های 

ریزودرشت زیادی وجود دارند. می دانم این جمله 

اول شاه کلید ماجراست؛ امام همین طوری یک 

توصیه را در ابتدای نامه نمی نشاند. بستن راه های 

، بهتر  نند دا همه می    نفوذ یعنی پیشگیری که

از درمان است. اشتیاقم به شنیدن بقیه نامه زیاد 

است. از علی می خواهم که ادامه بدهد.

دعوای بی فایده

«شما را به راست گویی در گفتار و ادای امانت و سکوت 

پرمعنا و ترک درگیری و جدال در کارهای بیهوده 

و بی فایده دعوت می کنم.»

خدا را شکر که از بچگی اهل دروغ گفتن نبوده ام.

پدرم روی این اشتباه خیلی حساس بود و سخت ترین 

تنبیه ها در خانه مان وقتی اعمال می شد که کسی 

دروغ می گفت. کوچک و بزرگش هم مهم نبود.

در امانت داری هم ضعیف نیستم. احساس می کنم 

کمی می توانم سرم را بالا بگیرم. اما سکوت پرمعنا 

چطور؟ نمی دانم دقیقا یعنی چه. درباره این یکی 

باید فکر کنم، اما درباره جدال چیزهایی می دانم.

یادم هست سخنران مسجد محله مان می گفت 

حتی بحث های ریزی که در ذهن خودمان با بقیه 

ند مصداق چنین خطایی  توا می کنیم هم می 

به حساب بیاید. مثلا وقتی با خودم فکر می کنم 

که چرا به فلانی هدیه بیشتر دادند و به من کمتر،

وقتی در سرم می چرخد که فلانی بچه من را کمتر 

از بچه خواهرم دوست دارد یا اینکه ناراحت باشم 

چرا در مراسمی به فلان همکارم بیشتر از من توجه 

کردند، این ها همه مصداق جدل بی فایده است.

حالا اگر بخواهی همین ها را به زبان بیاوری و سرش 

بحث راه بیندازی که دیگر واویلاست!

علی می خواند و من میان شنیدن و فکرهایم شناورم.

ساده ترین راه

«شما را به صله رحم و رفت وآمد با یکدیگر و روابط 

گرم و دوستانه باهم توصیه می کنم؛ چراکه این کار 

باعث تقرب به خدا و من و دیگر اولیای خداست.»

ساده ترین راه ممکن برای نزدیک شدن به امام،

به آسمان  آوردم و  پیش پایم بود. باید پر درمــی 

می رفتم، پس چرا هنوز همان جا در کوپه بودم؟ برای 

من که عاشق مهمانی دادن و مهمانی رفتن بودم،

من که با کوچک ترین بهانه ای و با حداقل پذیرایی 

ممکن، مهمان دعوت می کردم، این شوق آور بود 

که با چنین کاری به امام نزدیک شوم.

«دوستان ما نباید فرصت های گران بهای زندگی 

و وقت ارزشمند خود را به دشمنی با یکدیگر تلف 

کنند. من با خود عهد کرده ام که هرکس مرتکب 

این گونه امور شود یا به یکی از دوستان و رهروانم 

خشم کند و به او آسیب رساند، از خدا بخواهم که او 

را به سخت ترین کیفر دنیوی مجازات کند و در آخرت 

نیز این گونه افراد از زیان کاران خواهند بود.»

بعد از آن ذوقی که برای خودم کردم، ترس وجودم 

را می گیرد. دلم می خواست همان موقع شروع کنم 

به جست وجو در همه گوشه وکنارهای زندگی ام.

نکند من هم زمانی با یکی از دوستان امام رفتار 

بدی کرده باشم. در خودم دشمنی 

طور واضح  به    چنین کسانی را با 

نمی دیدم، اما گاهی کینه داشتن 

مــی تــوانــد آغــاز دشــمــنــی باشد.

از علی خواستم خواندن را متوقف 

ام  داخـــل کیفم دفترچه  کند. از 

را درآوردم. روی خط خطی هایی 

«با کسی  که ثنا کشیده بود، نوشتم:

از دوروبری هایم دشمنی کرده ام؟»

باید به این سؤال فکر می کردم.

پناهنده به خدا

خدا  دوستان ما توجه ده که  «به 

نیکوکرداران آنان را مورد بخشایش 

خویش قرار داده و بدکاران آنان 

را جز آن هایی که به او شرک ورزند یا یکی از دوستان 

ما را برنجانند یا در دل نسبت به آنان کینه بپرورند،

همه را عفو خواهد کرد؛ اما از آن سه گروه نخواهد 

گذشت و آنان را مورد بخشایش خویش قرار نخواهد 

داد.» در دفترچه نوشتم «کینه ها» و جلویش ضربدر 

زدم؛ یعنی اگر بغضی از کسی در دل دارم، باید 

پاک کنم. سخت است اما واقعا می خواهم به امام 

نزدیک باشم، پس باید تا دفعه بعد که من را به مشهد 

دعوت می کرد، آدم دیگری شوم. از جمله های بعدی 

خوش حال شدم؛ از اینکه راه برای این سه دسته هم 

«جز اینکه از نیت خود بازگردند و اگر  بسته نیست.

از این اندیشه و عمل زشت خویش بازگردند، مورد 

آمرزش خواهند بود؛ اما اگر همچنان باقی باشند،

خداوند روح ایمان را برای همیشه از دل آنان خارج 

ساخته و از ولایت ما نیز بیرون خواهد برد و از دوستی 

ما اهل بیت(ع) نیز بی بهره خواهند بود و من از این 

لغزش ها به خدا پناه می برم.»

نزدیک به شما

حتـی تصـور یـک لحظـه اش هـم برایم سـنگین بود 

و سـیاه. اصـلا نمی خواسـتم از آن سـه دسـته یا هـر 

گـروه دیگـری باشـم که از ولایـت اهل بیـت(ع) خارج 

می شـوند. در دلم به خـدا پنـاه بـردم. علـی نامـه 

را در پاکت گذاشـت و به دسـتم داد. دوباره بیرونش 

آوردم. نگاهـی به مـتن عربـی که بـالای برگـه بـود،

انداختـم. زیـاد سر در نمـی آوردم. بعـد زیرنویـس 

توجهـم را جلـب کـرد. خواندمـش. امام رضـا(ع) نیـز 

ماننـد پـدر بزرگوارشـان، امام کاظـم(ع)، حـضرت 

عبدالعظیـم حسـنی را نماینـده خـود در میان مردم 

می دانسـتند و پیغام هایی را به ایشان می رساندند.

ن  را ا وسـتد ، د مسـتقیم   مـه که مثـلا همیـن نا

اهل بیـت(ع) را مخاطـب قـرار داده و درخواسـت ها 

و امرهـا و سفارشـاتی را مطـرح کرده انـد. ایـن نامـه 

«ای عبدالعظیم، سلام گرم  این طور شروع می شود:

مرا به دوسـتدارانم برسـان و به آنان بگو در دل های 

«. خویـش...

شروع کـردم به خوانـدن دوبـاره نامه. باید آن را بارها 

می خوانـدم. امـام از مـن چیزهایی خواسـته بودند.

بایـد همه شـان را فهرسـت و اجـرا می کـردم. دلم 

می خواهـد دفعـه بعد که به مشـهد دعوت می شـوم،

به آنچـه میزبانـم می خواهـد، نزدیک تر باشـم.

روایت

شروع کردم به خواندن 
دوباره نامه. باید آن 

را بارها می خواندم. امام 
از من چیزهایی خواسته 
بودند. باید همه شان 

را فهرست و اجرا 
می کردم. دلم می خواهد 
دفعه بعد که به مشهد 

دعوت می شوم، به آنچه 
میزبانم می خواهد، 

نزدیک تر باشم

شروع کردم به خواندن 
دوباره نامه. باید آن 

را بارها می خواندم. امام 

رفتار، رابطه مستقیمی دارد   حلال 

با حلال خوری. مردمانی که لقمه هایشان 

شناسنامه داشته باشد، خودشان هم 

شوند. دارای شناسنامه ایمانی می 

ــرادی چنین هم بــرای فعل و ترک  اف

فعلشان، بــرای هر رفتارشان حجت 

و برهان دارند؛ بی حساب کاری نمی کنند 

و بی کتاب حرفی نمی زنند. حلال اندیشی 

واجب  شکل گرفته در شخصیتشان به 

ــه ویــــژه دارد. ــوج ــرام ت ــ ــ و ح

بندی چهارگانه مردم  تقسیم  در 

ــوم آیــــــــــت ا... ــ ــرحـ ــ ــه مـ ــ کـ

مجتهدی تهرانی، ناظر به روایات 

انجام می دهد، در شمار دسته اول 

«مالشان  قرار می گیرند. همان هایی که 

را از راه حلال به دست می آورند و در راه 

بهشت    ، به  کنند حلال هم خرج می

یــنــان همه چیز  رونـــد». یعنی ا مـــی 

را به ترازی تنظیم می کنند که اولیای خدا 

تعریف کرده اند. جایشان در قیامت هم 

ا... تبیین  آل  ــه  همان بهشتی است ک

فرموده اند. حال «سه دسته دیگر» اما 

ــوب نیست. مثل دســتــه دوم  خ

«مالشان از راه حلال است، اما  که 

در راه حرام خرج می کنند.» این ها 

هم به رغم درآمد حلال باید پاسخ 

فته»ها  یا چــرا «حلال  دهند کــه 

در مسیر باطل مصرف کردند.   را

قصه گروه سوم هم همین است،

هرچند اینان برعکس دسته دوم 

راه حرام  «مالشان از  اند؛ رفته  را 

است، رشوه می گیرند، ربا می دهند،

اما روضه خوانی هم می کنند.» این یعنی 

دنیا حساب وکتاب دارد. یعنی خداوند 

فقط از متقین و پرهیزکاران می پذیرد،

»هایشان    یافته «باطل    از کسانی که نه 

را سر سفره حق می گذارند و جان دیگر 

ــار تکوینی لقمه حرام  آث ــه  ب   ــردم را م

به بیماری می کشانند. دسته چهارم هم 

«مالشان از حرام است  کسانی هستند که 

و در راه حرام هم خرج می کنند. رشوه 

و ربا می خورند و بعد هم مشروب و قمار 

و نااهلی و....» معلوم است راهی 

ــیــش  ــه گـــروه در پ کــه ایــن س

گرفته اند، به جهنم ختم خواهد 

آنکه فرصت آغــازی  شــد. بی 

ید خود  شا   یشان باشد که برا

را در مسیری دیگر قرار دهند. نه،

«راهیابی» فقط در همین دنیا 

مقدر و ممکن است. آخرت راه 

بــه مــقــصــد مـــی رســـد. هــمان 

این دنیا گام هایمان  در  جایگاهی که 

را به آن سو جهت داده ایم. به همین دلیل 

است که اهل معرفت همواره زبان به این 

«الَلَّهُمَّ ارْزقُنا رِزقْاً  دعای گویا دارند که 

حَلاَلاً طَیِّبا؛ً خدایا روزی حلال نصیب 

من کن.» لقمه پاک است که روشنایی 

جان می آورد. لقمه های شبهه ناک، اگر 

هم آتش پرلهیب نداشته باشد، مثل 

چوب تر، دود خواهد داشت هرچند 

به کلی نسوزد. دود هم خانه دل را سیاه 

ا... با بیان اینکه «اگر  می کند. آیــت 

انسان یک لقمه حرام بخورد تا چهل روز 

بیان یک ماجرا  ــذارد»، به  ــی گ اثــر م

می پردازد و می گوید:«اوایلی که آیت ا...

مرعشی نجفی به قم آمده بودند، یک شب 

ایشان را مهمان می کنند. او هم شب 

در خواب می بیند که امام زمان(عج) به او 

می فرمایند: دستت را سر هر سفره ای 

دراز نکن.» بله، اول باید سفره را شناخت 

و بعد دست در آن برد. این دست که حرام 

نیست، ندانسته دست در سفره بردن اما 

ممکن است لقمه حرامی به دست برسد.

ــت کــه انــســان در بــرابــر  ــن هــم درس ای

ندانسته ها و این قبیل لقمه ها تکلیف 

آثــار گناه بر آن مترتب  شرعی نــدارد و 

نیست، اما آثار تکوینی این لقمه همان 

دود است که جان را سیاه و حتی تباه 

می کند. بدانیم و به این آموزه دینی التزام 

داشته باشیم که می گوید «انسان باید 

در شکمش وســواس شــود». وسواس 

داشته باشیم در این زمینه. خیلی خوب 

ــن  ــی ــن اســــــــت وســـــــواســـــــی چ

داشتن.

یادداشت

لقمه های بی شناسنامه! 
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 سیداسـعد فیـض دو سـال هم بیشـتر از سـی سـال خدمـت کـرد، آن هـم به خواسـته قلبـی خـودش و فقـط در روسـتاهای اطـراف مشـهد. با معلمی 

عشـق می کـرد و زیـر بـار مدیریت یک مدرسـه شـهری نمی رفـت. با همـه سـختی ها و در سرما و گرمـا، دل داده زندگـی در طبیعـت بـود. طبیعت گرد 

حرفـه ای هم هسـت تا امـروز که پنجاه وهشت سـاله شـده اسـت. دوران بازنشسـتگی دیگر در مدرسـه نمی گذرد، اما درحـال پیگیـری آرزویی برای 

تربیـت و آمـوزش بچه هاسـت. علاقه هایـش باعـث شـده هرچـه را از روسـتا آموختـه اسـت، در طرحـی بیـاورد و نام مکانـش را بگـذارد پـارک طبیعی 

کـودک؛ امـا شـباهتی به پارک هـای معمـول نـدارد. چنـد سـالی اسـت طـرح را زیربغلـش زده اسـت و از ایـن اتاق بـه آن اتـاق مدیـران شـهرداری مـی رود و امید دارد 

که یک نفر امضای آخر را پایین طرحش بزند. در این چندسـال که به جز تأیید ضمنی و تشـویق شـفاهی چیزی دسـتگیرش نشـده است.
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 گوشه آن چادر 

عشایری داشته باشد با قسمتی 

 فضای بازی 

طبیعی و خــوراکــی هــای سالم 

 طرحش را در سازمان 

پارک ها و فضای سبز شهرداری 

 به پیش بینی 

ــرای  ــاز ب ــی او فــضــای مــوردن

اجرای این طرح یک زمین 

پنج هکتاری بود و آن سال 

یه  رد سرما میلیا ــه  وسـ د

آتش درست کنندبچه ها به پارک درگیر نامه نگاری 

انتظار نداشته باشید بچه های 

شهر را رها کنم

او ادامه می دهد

بــرای مـــوارد بسیاری هزینه 

می کند و این چندمیلیارد با آن 

ید خیلی  ش نبا ا   ری ا ثیرگذ تأ

به چشم بیاید

پیگیری می کنم

خواهم داد

پیدا شود و پاسخ بدهد که چرا 

می دانم بچه های ما اگر امروز در طبیعت نباشند، فردا 
در اتاق روان شناس خواهند بود. من حتی برای 

دانش آموزانم در روستا هم برنامه آموزشی داشتم 
و به همه یاد داده بودم حتی میان برف ها 

آتش درست کنند. باوجوداین، انتظار 
نداشته باشید بچه های شهر 

را رها کنم
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